
 1

 1تاريخچه مختصر پوپوليسم
  

 فرناندو ميرز                                                                                                         
  

 كه من در جريان انجام آن  است"پوپوليسم در شيلي"اين مقاله قسمتي از يك كار تحقيقاتي پيرامون 
دانم نكاتي را در مورد مفھوم پوپوليسم كه امروزه  ه اصل مطلب لازم ميقبل از پرداختن ب. ھستم

  .ترين مفاھيم تئوري اجتماعي و سياسي است، توضيح دھم ترين و در عين حال مبھم يكي از رايج
  
ھا در  ايدئولوژيكي است كه تودهپوليسم بيان عقب افتادگي سياسي وما از اصطلاح پوـ منظور1

ھا يا بدون رھبري واقعي ھستند و يا  در چنين وضعيتي توده. دھند  بروز ميھا از خود جريان جنبش
اي ھستند كه با منافع تاريخي آنھا بيگانه است، ھر چند كه ممكن است   رھبري آنگونهًاصولا داراي

  .شان ھم خواني داشته باشد ھاي آني با خواسته
ا حدودي مغاير با پوپوليسمي است كه طي ًـ استناد ما عمدتا به پوپوليسم آمريكاي لاتين است كه ت2

  .ھاي اروپائي حاكم بوده است ھاي گذشته بر جنبش قرن
اين مفھوم براي اولين (ًـ در اين جا، ما از پوپوليسم روستائي كه اساسا خصلتي ارتجاعي دارد 3

  .كنيم صحبت نمي)  شده استبار توسط لنين توضيح داده شده و وارد تئوري ماركسيستي
در شيلي (ھاي روستائي است  سم امروزين آمريكاي لاتين، بطور يقين داراي برخي ويژگيپوپولي

، با اين وجود )زند ما شاھد ھستيم كه چگونه حزب دمكرات مسيحي به اين نوع پوپوليسم دامن مي
  .مراد ما پوپوليسمي است كه جنبه غالب آن شھري است

ھا مقارن و   آن ويژگیكه آمريكاي لاتين است درھائي  ـ در نتيجه، مطالعه ما مربوط به جنبش4
ھاي عظيم مردم به   تودهدر اين جنبش،.  است با سازمان دھي مجدد اقتصادي و سياسي بودنھمگام

 سازمان دھي ،اي  و حتي در بسياري از موارد چنين حركت عظيم تودهآيندعرصه سياست مي
را تحت تأثير خود ) ياق بورژوائيصنعتي كردن و دموكراتيزه كردن به س(اقتصادي و سياسي 

) در شيلي(توان از پرونيسم، و ارگائيسم، آيپرليسم، جبھه خلق و  به عنوان نمونه مي. دھد قرار مي
  .و ايبانيسم نام برد

ھاي پوپوليستي با وجود اين كه متنوع ھستند اما وجوه اشتراك فراواني  ـ و بالاخره اين كه جنبش5
ھا بيش از ھر چيز در نفي نظم موجود، و  گي مشترك تمامي اين جنبشويژ. نيز با يكديگر دارند

  .داشتن يك ايدئولوژي مشخص و نيز پراتيك انقلابي منبعث از اين ايدئولوژي است
با ابعادي گسترده، در ) پوپوليسم(اين پديده . ًستم عمدتا تاريخ پوپوليسم استتاريخ شيلي در قرن بي

ًشود، اما تاريخ پيدايش آن عملا  وف است، متبلور ميمعر 2 1938شكلي كه به جبھه خلق
  .گردد به اواخر قرن نوزدھم برمي

 شيلي م نقطه عطفي در تاريخ پوپوليس1920 در سال 3پيروزي انتخاباتي آرتورو الكساندري پالما
  .شوند ھا بطور جدي به مشاركت در حيات سياسي شيلي كشيده مي در اين تاريخ است كه توده. است

                                                 
فرناندو ميرز، . در برابر حزب سوسياليست نوشته شده) جنبش چپ انقلابي (Mir جھت روشن ساختن موضع 1973 در سال  اين مقالهـ 1

  .نويسنده مقاله خود يكي از مشھورترين تئوريسين ھاي چپ انقلابي شيلي است
سپس فالانژ . يخواه حزب سوسياليست و حزب كمونيستاي بود كه تشكيل شده است از حزب جمھور  جبھه سياسي1938ـ  جبھه خلق  2

را به ) شخصيت راديكال(ھمين جبھه است كه پدرواگيروسر را . پيوندند ھاي ديگر نيز به آن مي ملي و حزب دمكرات مسيحي و گروه
  .رساند رياست جمھوري مي

اين . معروف است" اتحاد ليبرال"تلافي كه به  توسط ائ1938 و 1932ھاي   و سال1925 و 1920ـ رئيس جمھور شيلي بين سالھاي  3
  .شود  رئيس جمھور مي1964 و 1958  شخص در ضمن پدر ژرژ الكساندري است كه بين سال
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پرورانند به حمايت از  ھائي از بورژوازي شيلي كه طرح صنعتي كردن مستقل را در سر مي بخش
ھدف پوپوليسم نوپاي اين دوره برپائي قدرت اجرائي دولت و . كنند الكساندري با يكديگر ائتلاف مي

ولي ناگفته نماند كه اين پوپوليسم داراي . براندازي مجلس شيلي است كه به فساد معروف است
  . عقلائي استاي بسيار مبھم، نامنسجم و غير هرچھ

از اين رو، اصلاحات نيم بند الكساندري كه در واقع چيزي جز رستگاري و سرھم بندي در سطح 
نھادھاي اقتصادي و سياسي نيست، با موفقيت ھمراه است و البته حمايت عظيمي كه در اين جھت 

بدليل نقشي است كه افسران جوان، در اين شود نه بخاطر نفوذ شخصي وي بلكه بيشتر  از او مي
در ضمن بايد گفت كه دخالت اين افسران از ھمان ابتداي امر . كنند مرحله از تاريخ شيلي ايفا مي

ھاي اجتماعي رژيم  پايگاه. شود كه آثاري از بناپارتيسم در پوپوليسم شيلي ظاھر شود باعث مي
ًتوسط، پرولتارياي بسيار نامتشكل، و كلا الكساندري عبارتند از خرده بورژوازي، اقشار م

ھاي شھري و نظامياني كه بر حسب نزديكي به اقشار نامبرده، مايل به صعود اجتماعي آنھا  توده
  .ھستند

. اين در واقع ويژگي پوپوليسم است. پوپوليسم ھمواره در حال اوج گرفتن و فروكش كردن  است
او كسي است كه در عين . ش كردن پوپوليسم استبه عنوان مثال، سمبل فروك، 4كارلوس ايبانز

زد  مي) ھاي سنديكائي برچيدن ھمه احزاب سياسي و سازمان(اقدامات احياگرانه، دست به سركوب 
اي جھت تقويت قدرت  اي را كه الكساندري قبل از او به شكل عوامفريبانه ھاي سياسي و خواسته

  .كرد پوليستي، با سركوب برآورده ميھاي غير پو اجرائي دولت مطرح كرده بود، از راه
ھائي از بورژوازي به مخالفت  ھاي استقلال طلبانه بخش الكساندري ھم چنين در برابر كوشش

ًمتعاقبا با تسليم كل مازاد ملي شيلي به برخواسته و با امضاي موافقنامه نيترات، با ايالات متحده و 
درات ـ واردات، در جھت تحكيم وابستگي كشور ھاي مربوط به امور صا آمريكائيان، آنھم با حيله

  .قدم برداشت
 و عواقب ناشي از آن بار ديگر تمايل به خودكفائي در بورژوازي شدت 1929اما با بحران 

ترين شكل انباشت  بورژوازي به سياست حمايت از بازار داخلي، كه در آن زمان ممكن. گيرد مي
ھاي بحران بر اقشار  لاوه بر اين، فشاري كه طي سالع. شود سرمايه بر پايه ملي است، متوسل مي

ترين شكل سازمان يافتگي  متوسط جامعه وارد شده بود، بسيج كارگران شھري كه خود نتيجه عالي
ھاي بحران، جملگي شرايطي را فراھم  ھا در ضمن سال آنھا بود و بالاخره محروميت شديد توده

ًملا به نيروي عظيمي مبدل شده و به حد اعلاي آورند كه اپوزيسيون در مقابل ايبانز ع مي
  .راديكاليزه شده سياسي خود برسد
اي براي خود كسب  العاده بينيم چگونه سوسياليسم، قدرت فوق در چنين چارچوبي است كه مي

ًھاي ديگر كه خالصا پوپوليستي و در  كند؛ قدرتي كه به مثابه يك ايدئولوژي با ايدئولوژي مي
  .كند  جلوه ھاي سوسياليستي دارند، ھم زيستي ميبسياري از موارد

در دو . باشد اين پديده خاص كه ناشي از تأثير متقابل و اختلاط بين سوسياليسم و پوپوليسم مي
 ديگري تأسيس 1932جريان كه يكي بقدرت رسيدن گروه نظاميان سوسياليست در چھارم ژوئن 

  .شود حزب سوسياليست است، ظاھر مي

                                                 
ًوي مجددا . خورد  رئيس جمھور بوده، در دوره انتخاباتي بعد، از نھضت خلق شكست مي1931 و 1927ھاي  ـ كارلوس ايبانز بين سال 4

  .رسد  به نمايندگي از طرف يك جنبش پوپوليستي به رياست جمھور مي1958 و 1952ھاي  بين سال
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ھاي  خوريم كه به اندازه وقايع سال دھاي تاريخي، ما كمتر به رويدادھائي برميدر ميان رويدا
، 1930ھاي   كه در سال5جمھوري سوسياليستي. " شيلي رنگ پوپوليستي بخود گرفته باشد1930

دھد، بھترين نمونه و دليل راديكاليزه  ھائي كه انجام مي"كار"آيد و  براي مدتي كوتاه، روي كار مي
سياستمداران و : پوپوليسم اين دوره تمام عيار است و ھيچ كم و كاستي ندارد. سم استشدن پوپولي

گرايان نظامي  دارد كه ايدئولوژيشان در نھايت آشفتگي و ابھام است، ملي" شبه الھي"رھبران 
  6.امثالھم... دھد و العاده انجام مي گرا دارد، اصلاحات خارق دارد، خرده بورژوازي چپ

اين حزب به . ت شيلي وارث راديكاليزه شدن اجتماعي و پوپوليسم اين دوره استحزب سوسياليس
ھاي كارگري و ديگري گرايش به  لحاظ دو وجه اساسي كه دارد، يكي نفوذ حزب در ميان توده

اي  ، نمونه)بدون اين كه اين گرايش نافي خصلت پوپوليستي حزب باشد(ماركسيسم ـ لنينيسم 
اين دو وجه نه تنھا باعث رشد و گسترش خود حزب . يستي شيليائيشود از يك حزب پوپول مي
  .بخشد شود بلكه كل پوپوليسم ملي را نيز جھت مي مي

شود با از سرگيري   آن چنان شديد است كه ديگر نمي1930ھاي دھه  انفجار پوپوليسم در سال
، "بسته به اليگارشيغير نظاميان وا"بازگشت به قدرت . سركوب به شيوه ايبانز آن را كنترل كرد

تواند در مقابل سيل خروشان پوپوليسم كاري  در دومين دوره رياست جمھوري الكساندري، نيز نمي
اقشار متوسط . ھاي عوامفريبانه در نوسان است از پيش برد؛ حكومت بين سركوب و امتياز دادن

ود پيدا كنند؛ خرده جائي براي خ) دولتي(آورند براي اين كه در بخش عمومي  بار ديگر ھجوم مي
ًرو به رشد در صدد دست يافتن به يك الگوي توسعه اقتصادي نسبتا خود مختار بورژوازي 

ًباشد؛ بورژوازي انگلي نيز كه درآمدھايش دائما در حال تنزل است به وحشت افتاده است و  مي
ستند مازاد كه بخاطر فقدان بازار خارجي قادر ني) لاتيفونديست(بالاخره مالكين بزرگ ارضي 

  .شوند اقتصادي خود را به جريان اندازند ھمگي وارد صحنه مي
در زمينه .  در واقع نھادي شدن موج پوپوليستي است1938تشكيل جبھه متحد خلق به سال 

شود كه توليد داخلي جانشين  شود و سعي مي اقتصادي، برنامه صنعتي كردن كشور مطرح مي
  .شود دو اقدام اساسي زير دنبال ميبدين منظور . كالاھاي وارداتي شود

  را براي مدتي ممكن سازد؛) داخلي ـ م(گذاري بر پايه ملي  ـ ايجاد شرايطي كه رشد سرمايه1
  .ـ ايجاد شرايط براي اشتغال كامل2

است كه عناصر ) كلاسيك( عمومي جبھه متحد خلق ھمان ايدئولوژي پوپوليسم سنتي  ايدئولوژي
ناسيوناليسم گنگي است كه ناھمگوني آن بر خصلت خرده اصلي تشكيل دھنده آن يكي 

ليكن از آن . است) مالكان ارضي ـ م(نھد و ديگري ضديت با اليگارشي  اش سرپوش مي بورژوائي
شود، جنبه ضد اليگارشي پوپوليسم  در اين ايدئولوژي شناسانده نمي" اليگارشي"جائي كه ماھيت 

  .يوناليسم آن استتر از جنبه ناس مورد بحث به مراتب مبھم
حزب راديكال كه در ابتدا . باشند حزب راديكال و حزب سوسياليست دو حزب پوپوليستي جبھه مي

داد، از اوايل قرن حاضر درصدد تحكيم موقعيت خود  جناح چپ منفرد حزب ليبرال را تشكيل مي

                                                 
شود كه ضمن آن يك گروه مختلط نظامي ـ غير نظامي بر  ي اطلاق مي به دوره كوتاه مدت دو ماھه" 1932جمھوري سوسياليستي "ـ  5

مل غير عقلائي در مقابل ديكتاتوري ايبانز الع اي است كه حاصل يك عكس اين دوره نمايشگر پوپوليسم افراطي. كند شيلي حكومت مي
  .باشد مي

  . كرد بيني مي خود اصلاحات زير را پيش" بيانيه"ـ گروه نظاميان مزبور در  6
  ـ تأسيس يك بانك دولتي، 

  ـ كنترل و نظارت بر تجارت داخلي و خارجي،
  ـ ايجاد اشتغال كامل،

  ـ نوسازي نظام آموزشي،
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ز اين طريق خود را ھائي را به گرد خود جمع آورد تا ا كند توده آيد و براي اين كار سعي مي برمي
  .به عنوان حزبي كه قادر است با طبقات مسلط وارد مذاكرده شود جانشين احزاب كلاسيك سازد

اين حزب توانسته بود در ميان اقشار متوسط جامعه كه بيش از پيش خصلت انگلي داشتند، در 
رھا خرده بورژوازي، بورژوازي شھري و تجارتي و حتي در ميان پرولتارياي معادن و شھ

ًھر چه نتايج بحران كه ابتدا جنبه ملي داشت و متعاقبا بعدي . پايگاھي براي خود دست و پا كند
شد، به ھمان ميزان نارضايتي اجتماعي بيشتر متوجه  جھاني بخود گرفته بود، بيشتر احساس مي

 در گيرد و  حملات عليه ديكتاتوري ايبانز صورت مي1920در سال : شد عوامل دستگاه دولتي مي
  .گيرد  ضديت با اليگارشي اوج مي1938سال 

بخشد و  اي مي حضور اين نھادھا كه در ضمن به سھولت قابل شناسائي ھستند به پوپوليسم جان تازه
كشاند كه در اثر جوشش  كند و به ستيز با اين نھادھا مي آن را چنان دستخوش تناقضات بيشمار مي
  .گيرد  بخود مياجتماعي شك يك ايدئولوژي سوسياليستي را

ھاي متعدد به  ماند و بالاخره پس از نشست حتي حزب راديكال ھم از اين جريان بدور نمي
  .شود سوسياليسم ملحق مي

ًپوپوليسم شديدا چپ ) نھادي شده(دار  بدين ترتيب، در مقايسه با حزب سوسياليست كه نمونه ريشه
. باشد مي" حزب كارگري" به يك است، حزب راديكال مظھر تبديل اجباري يك حزب بورژوائي
از طرفي، در ميان فعالان اين . كند در اين ميان حزب سوسياليست نقش كليدي جنبش را بازي مي

" محلل"حزب تندترين منتقدين چپي وجود دارند و عليرغم ادعاھاي برخي از رھبران، حزب نقش 
قابل اھميت اين است كه اين اما موضوع . نمايد را ميان حزب كمونيست و حزب راديكال ايفا مي
توانست به سرعت به انتقادات راست گرايانه مبدل  انتقادات از ناحيه چپ در بسياري از موارد مي

شود و اين درست مواقعي بود كه حزب سوسياليست بدون برخورد با كل جبھه متحد خلق، 
مسائل " بر سر" ًميان دو حزب، ظاھرااختلاف . شد خواستار اخراج حزب كمونيست از جبھه مي

بوده ولي بنظر ما اشتباه است اگر بخواھيم ) سياست استالين در جريان جنگ جھاني دوم(المللي  بين
المللي خلاصه كنيم؛ چه اين چگونگي شرايط  ھاي سياست داخلي را تنھا در تضادھاي بين پيچيدگي

اختلاف ميان دو حزب را علت . المللي چنين مھم شوند شود تا مسائل بين داخلي است كه باعث مي
ھر دو حزب مدعي پايگاه اجتماعي واحدي كه ھمان : توان بدين صورت توضيح داد كه مي

پرولتارياي متشكل است بودند؛ رھبري حزب سوسياليست بطور غالب با خرده بورژوازي بود و 
پگرايانه بدين ترتيب نقد چ. بالاخره اين كه بين دو حزب اختلافات مھم ايدئولوژيك وجود داشت

" گرايان چپ"شود بر مواضع راست گرايانه آنان و حتي ھمين  ھا اغلب سرپوشي مي سوسياليست
ًبا ماندن در جبھه كه كلا ) روھاي تروتسكيست برخي از رھبران حزب سوسياليست، يا ميانه(

 قبال كشد كه در كارشان بجائي مي. ًپوپوليستي است، بي آنكه آن را واقعا مورد سئوال قرار دھند
اي را در جناح راست حزب سوسياليست و در كل جبھه متحد  حزب كمونيست، نقش كارگزارانه

  .كنند ايفاء مي
از سوي ديگر، بايد توجه داشت كه حضور و نقش حزب كمونيست در جبھه متحد خلق بدون 
لي ًرجوع به چرخش استاليني در اين دوره قابل درك نيست؛ توضيحا اين كه جبھه متحد خلق شي

ھاي  جبھه. ھاي خلقي اروپائي نداشت صرف نظر از اسم و شكل آن، ھيچ وجه اشتراكي با جبھه
اي، در  الطبقه متحد خلقي در اروپا در واقع بر اساس برداشت ديميتريف، به عنوان سدھاي كثير

 عكس المللي فاشيسم پديد آمده بودند، در حاليكه، بينش جبھه متحد خلق شيلي به برابر پيشروي بين
. به شمار آورد" انقلاب دموكراتيك ملي"اي از  حالت تھاجمي داشت و بايد آن را به مثابه مرحله

كند و در  گيري تھاجمي جبھه خلق، انطباق خط مشي  استالين با شرايط ملي را روشن مي سمت
ي داد كه چگونه حزب كمونيست اعتلاي انقلاب بورژوائي را بر انقلاب پرولتر مجموع نشان مي
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ھاي تدافعي در مقابل  اي متناقض در پي ايجاد جبھه دھد، ولي در عين حال، بگونه ترجيح مي
  .باشد بورژوازي، مي

اي ترديد نكرد و بدين  ، در بريدن از دھقانان لحظه"دموكراتيك"حزب كمونيست بخاطر اين انقلاب 
در به برآورده ساختن ترتيب تنھا اتحاد انقلابي، يعني اتحاد كارگران با دھقانان را كه قا

ھا به سود  بدون اين كه برآورده ساختن اين خواست(ھاي دموكراتيك، بورژوائي است  خواست
  .از بين برد) بورژوازي يا امپرياليسم تمام شود

ً كه عملا 1936 و 1920ھاي   دخالت نظاميان، برخلاف سال1938يادآور شويم كه طي پوپوليسم 
عامل اساسي در اين جا، بنظر ما گذشته از يك . بسيار ناچيز استكنند،  نقش واسطه را بازي مي

 و 30ھاي  نظير افزايش اھميت ايدئولوژيكي حكومت غير نظاميان پس از سال(رشته علل فرعي 
 وحدت به مثابه خميره 1938اين است كه پوپوليسم ) ترين عناصر در ارتش پاكسازي سياسي

گرانه  اين چنين است كه طرح نويني از اتحاد سلطه. ردك ھاي مختلف بورژوازي را تشديد مي بخش
ھاي گوناگون بورژوازي، اقشار متوسط رو به رشد و منافع ضمني امپرياليسم از طريق  ميان بخش

پايه اصلي اين اتحاد، سياست صنعتي . گيرد استثمار شديد و آشكار دھقانان و پرولتاريا، شكل مي
  .ريزي دولتي است كردن ارشادي و تمركز طلب و برنامه

گيرد، سبب  اي كه وحدت مجدد بورژوازي، در زمينه اقتصادي و سياسي بخود مي شكل پوپوليستي
گرداند كه بيش از پيش رنگ  شود و سياستي را ضروري مي افت تدريجي حركت جبھه خلق مي

  .ارتجاعي دارد
 عليه پرولتاريا بپا ًنظام اجتماعي و سياسي حاكم، به محض انسجام و تحكيم مجدد خود، مجموعا

ھاي گوناگون  خيزد؛ خاصه اين كه پرولتاريا به علت اطميناني كه گاه به دولت و گاه به بخش مي
  .بورژوازي، يعني در واقع به دشمنان خود كرده، به موضعي انفعالي كشانده شده است

 رفته حزب كمونيست كه قرباني شكست خود شده است، ھم چون فردي كه روياي عشقي از دست
ھاي ارتجاعي نظير حكومت گونزالس ويدلا  ھم چنان خود را به دامان حكومترا در سر دارد، 

و اما در مورد حزب سوسياليست؛ اين حزب كه نخست درگير تناقضات دروني خود . آويزد مي
 باشد، و ھر بار، به دنبال اعلاميه يكي از ًدائما در حال خارج شدن و وارد شدن به جبھه مي. است

دچار تجزيه و ) كه گل كردنشان ناشي از اوضاع نابسامان اين دوره است* (7"سردمداران"
  .شود انشعاب مي

ھاي تأسيس جبھه خلق، به علت گسترش  كارگران كه درآمد و امكان اشتغالشان در نخستين سال
اھد بازگشت ًصنايع، نسبتا افزايش يافته بود، اكنون با پايان گرفتن مرحله صنعتي شدن بار ديگر ش

  .باشند كشي مي ه فوق بھر
اين چنين است كه با ھمكاري و بدست احزاب پرولتري، جبھه كارگران و دھقانان قبل از آن كه پا 

اين سياست باور نكردني از آن ھمان كساني بود كه از مبارزه عليه . رود بگيرد، از ميان مي
  .زدند دم مي" اليگارشي ارضي و فئودالي"

خوآن آنتونيو ريوس و گابريل . آيد ، امپرياليسم نيرومندتر از ھميشه بيرون مياز اين بحران
را پاره نكردند بلكه در تحكيم آنھا نيز ) به امپرياليسم(ھاي وابستگي  گونزالس ويدلا، نه تنھا رشته

حال ديگر بورژوازي، در زمينه سياسي، نيازي به پرولتاريا نداشت؛ دوران پوپوليسم . كوشيدند
ًحزب سوسياليست دائما در حال تجزيه شدن بود و حزب كمونيست ھدف .  بسر آمده بودديگر

شديدترين سركوب قرار گرفت؛ سركوبي كه تا اين تاريخ در مورد ھيچ حزبي به اين شدت انجام 
  .نگرفته است

                                                 
  .1359 انتشارات تندر 68، كاردوزو، فالتو، ص "تگي و توسعه در آمريكاي لاتينوابس"ك به . رcaudillos* ـ  7
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ه ً، ھنوز كاملا محو نشده بود كه بار ديگر انفجار پوپوليسم، شيلي را بلرز1938آثار پوپوليسم 
لازم . پوپوليسم، در واقع مھار شده بود، اما از ميان نرفته بود. اين بار نوبت ايبانيزم است: درآورد

ھاي ناشي  بندي اجتماعي و نيز به علت خصلت ھاي شكل به تذكر است كه در شيلي به علت خصلت
 بورژوائي و رود كه امكان ھرگونه رخنه ايدئولوژي از وابستگي، پوپوليسم تنھا زماني از بين مي

ھا سد شود و اين كار خود مستلزم استقرار يك رھبري پرولتري،  خرده بورژوائي در ميان توده
كند، يك چنين رھبراني وجود  زماني كه ايبانز ظھور مي. باشد انقلابي و با اھداف سوسياليستي مي

گيري از سردرگمي  بھرهاي خود و نيز با  ھاي توده ھاي راديكال با استفاده از پايگاه حكومت. ندارد
ھاي گوناگون  شوند، منافع بخش ايدئولوژيكي كه خود احزاب كارگري نيز بدان گرفتارند، موفق مي

در نتيجه، يك جدائي ناگھاني ميان حزب راديكال و پايگاه . آوري و يگانه كنند بورژوازي را جمع
ه پرولتاريا و حتي نسبت به ھا، نسبت ب شود كه اين حكومت آيد و باعث مي اجتماعي آن پديد مي

از آن جائي كه حزب راديكال در اين زمان . ھاي وسيع و ناھمگن اقشار متوسط منفرد شوند بخش
 ھم 1938 و 1920ھاي  چنانكه در سال(ديگر يك حزب نمونه طبقه متوسط نبود، اين طبقه 

در نامتجانس و طرحي، ھر قكند كه با ھر  از نظر سياسي آمادگي اين را پيدا مي) بينيم مي
  .اي برخوردار است، كشانده شود غيرعقلائي ھمراھي كند و بدنبال ھر رھبري كه از اندك جاذبه

پيوسته و با پيروي از منش " احزاب اليگارشي"اما حزب راديكال به نوبه خود، بيش از پيش به 
ھاي مالي  يابي به منافع و ساخت شود براي اعضاي خود جھت دست اين احزاب، سكوي پرشي مي

   .كشور
در اين جا نيز . موجي كه ايبانز را به حكومت رساند، شباھت زيادي به مدل كلاسيك پوپوليسم دارد

لبه تيز حملات، ابتدا متوجه فساد اداري است، و موج بپا خواسته ھمچنان فاقد يك استراتژي 
  .سياسي و قدرت واقعي است

اي  قبوليت عامه برخوردار است؛ گذشته تاريخيرھبري در اختيار فردي چون ايبانز است كه از م
و اضافه بر اين اوصاف ... ھاي نظامي برخوردار است پشتيباني آشكار بخشپشت سر دارد و از 

يك حزب كارگر، يا بھتر بگوئيم بخشي از حزب طبقه كارگر، يعني حزب سوسياليست خلقي ھم 
كند و بعدھا  انديداتوري ايبانز پشتيباني ميداريم كه پايش به اين موج پوپوليستي كشيده شده و از ك

  .شود حتي در حكومت ھم با او سھيم مي
آيد كه امكان  اي پديد مي توانست چندان دوام بياورد، زيرا در لحظه تاريخي اما اين پوپوليسم نمي

ھائي كه پوپوليسم ناشي از  جنبش(ھاي سياسي و ايدئولوژيك  برقراري ارتباط كامل ميان جنبش
  .ھاي اقتصادي جامعه وجود ندارد ، با پايه)استھ آن

حل ندارند،  بديھي است كه در چنين شرايطي احكام پوپوليستي ھيچ گونه شانسي براي ارائه راه
كن نظام حاكم و از بازسازي وحدت   كه از عمال جاده صاف1938چرا كه برخلاف پوپوليسم 

 حل اقتصادي نداشت پوپوليسم ايبانز ھيچ گونه راهكرد،  طبقه حاكم بوسيله دستگاه دولتي حمايت مي
راديكالي كه در ضمن انتقاد چنداني ھم ھاي  ماند جز دنبال كردن راه دولت اي برايش نمي و چاره

  .بدانھا نداشت
ھاي او چنين  ولي نه طرح: ًحل ديگري كه وجود داشت اين بود كه ايبانز كلا از سيستم ببرد راه

ً نه اصولا در توان و در حد امكانات او و نيروھاي اجتماعي و سياسي داد و چيزي را نشان مي
ًنتيجتا براي ايبانز راھي جز پناه بردن به دستگاه دولت . كردند نامتجانسي بود كه او را ھمراھي مي

  .ماند و دست زدن به اقدامات مقطعي باقي نمي
سرانجام او چيزي بيش . كرد فاده ميوي در اين راه از ھر آنچه بوروكراتيك و تكنوكراتيك بود، است

مسائل عمده او عبارت . توانست باشد ھاي بزرگ خارجي، نمي از يك عامل دولتي، در خدمت بنگاه
آورند؛  ھاي راديكال از صنايع داخلي بعمل مي بودند از حذف باقيمانده حمايت اقتصادي كه دولت
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بالاخره پائين آوردن درآمد كارگران ھاي خارجي از پرداخت ھرگونه ھزينه و  معاف كردن بنگاه
  .از طريق كنترل تورم در سيستم اقتصادي

در واقع اين آمريكا بود كه از طريق اعزام كلاين ساكس، ايبانز را در انجام اين اقدامات ياري 
تنھا كساني كه . در نتيجه چنين سياستي، ايبانز بزودي پايگاه اجتماعي خود را از دست داد. داد مي

كردند، احزاب كلاسيك دست راستي بودند كه خواھان برقراري   ضمني از وي پشتيباني ميبه طور
  .ثبات سياسي بودند

ھا، در  ھا و يا باقيمانده ايدئولوژي زوال سريع پوپوليسم به عنوان ايدئولوژي، يا مجموعه ايدئولوژي
 تسھيل  تاريخ كشوربراي اولين بار درھا،  شود كه استقلال عمل جنبش توده اين دوره سبب مي

تواند خود  البته منظور ما از استقلال عمل جنبش، با توجه به فقدان رھبري انقلابي، نمي. گردد
پيامد اين رھائي . ھا از بند رھبري بورژوائي است بلكه حداقل، رھائي توده. مختاري سياسي باشد
 .C.U.Tكادرھاي سنديكاي در اين مورد بايد نقش انقلابي . ھا در عمل است نوعي خودجوشي توده

:  اين كادرھا، در اين زمان، نقشي را بر عھده گرفتند كه در واقع متعلق به آنان نبود.را يادآور شد
اي كه با  اما نه تنھا شايسته آن بودند، بلكه بسيار بھتر از رھبران سياسي. مراد رھبري سياسي است

ھائي از  ھاي بخش ف را پيرو خواستسرپوش گذاردن بر اھداف تاريخي پرولتاريا، اين اھدا
ھا با دولت به آنان فرصت  برخوردھاي فراوان توده. بورژوازي نمودند، از پس اين كار برآمدند

ھا به  ًاما اين، ابدا به معناي روي آوردن توده. داد تا خود را از قيمومت پوپوليسم رھا سازند
ھا از بورژوازي ھمگام با    پيوند تودهگسستن. اندازي سوسياليستي نبود طرحي انقلابي با چشم

پيكارجوئي . پذيرش بينش تاريخي پرولتاريا نبود، چرا كه جنبش فاقد يك حزب پرولتاريائي بود
حزب . ھا در جنبش خواه ناخواه تأثيراتي، ھر چند ناچيز بر رفتار سنتي احزاب بجاي گذاشت توده

گيري مھلك  فا بيرون آمد، ولي سمتحزب كمونيست از اخت. سوسياليست تجديد سازمان يافت
توانست اين سازشكاري  در عين حال اين حزب ديگر نمي. سازشكارانه خود را ھم چنان حفظ كرد

با اين . ھاي بورژوازي حاضر به اتحاد با او نبودند ًعملا پياده كند، زيرا ھيچ يك از فراكسيون را
ھا تا مرز به رياست   و سوسياليستھا ، بلوك سياسي، متشكل از كمونيست1958ھمه، در سال 

  .جمھوري رساندن آلنده را به رياست جمھوري پيش رفتند
*  *  *  

الكساندري كانديداي راست افراطي در جريان  (1958پس از پيروزي الكساندري در سال 
اين خصلت ويژه تاريخ قرن بيستم ) شود ھاي پوپوليستي متوسل مي انتخاباتي خود به برخي حيله

  .گيرد عني تداوم و مزمن شدن پوپوليسم، رفته رفته مورد توجه قرار ميشيلي، ي
ھاي سياسي كارگري و بورژوائي را بر  ظھور مكرر و مداوم پوپوليسم در اشكال نوين، سازمان

داشت تا ھنگام تبليغات انتخاباتي، مضامين پوپوليستي را براي بدست آوردن آراء بيشتر،  آن مي
ًاند پوپوليسم را مھار كنند، پوپوليسم دائما  ي كه نه چپ و نه راست قادر نبودهاز آن جائ. بكار گيرند
شايد بتوان ريشه توھم مبتني بر تعادل دائمي . كند شود و به ھمه احزاب سرايت مي پديدار مي

  .آور سياسي را نيز در ھمين امر جستجو كرد اجتماعي و وضعيت تأسف
روي . اندازه پوپوليسم در احزاب كارگري رخنه كرده استانتخاب الكساندري نشان داد كه تا چه 

كار آمدن مباشران امپرياليسم و ھواداري آشكار حكومت از امپرياليسم اين فكر را بوجود آورد كه 
دولت الكساندري . اما در واقع چنين نشد. چنين وضعيتي پيكارھاي اجتماعي را تشديد خواھد كرد

. نصيب بودند ھاي پيشين از آن بي اي برخوردار بود كه دولت يو ثبات نھاد" آرامش اجتماعي"از 
برد و بازار داخلي  را از بين مي) از اقتصاد داخلي(ايبانز قبل از الكساندري، اقدامات حمايتي 

ھاي جديد وابستگي اقتصادي را آن  اما الكساندري پايه. كند متناسب با روش جديد توليد را ايجاد مي
سرازير شدن . د؛ كه پس از او فراي و حزب دموكرات نيز از آن بھره گرفتندكن ريزي مي چنان پي
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ًموج دلار، افزايش درآمدھاي ارزي و تسريع نسبي انباشت نوين سرمايه فرصت داد تا موقتا 
اما اگر گمان كنيم كه . تري صورت بگيرد مشاغل جديدي بوجود آيد و توزيع درآمد به نحو مناسب

كارگر با اين گشايش ناچيز اقتصادي قابل توجيه خواھد بود، اين در واقع جوئي طبقه  ضعف پيكار
اگر طبقه كارگر قادر نيست از . به معناي دركي اكونوميستي از اين مبارزات خواھد بود

ًاكونوميسم فراتر برود، اين بدان جھت است كه يا فاقد رھبري است و يا اصولا به سبب ناتواني 
  .شد  زمان، اين ھر دو به وضوح ديده ميو در آن... باشد خودش مي

ًھا و عمدتا  چپ پيش از پيروزي الكساندري در واقع از جانب جنبش تودهراديكاليزه شدن نيروھاي 
شود  راديكاليزه شدن چپ نيز متوقف ميھا،  با افت بسيج توده. شد پرولتاريا به اين نبردھا تحميل مي

تبليغات براي روي كار آوردن آلنده . سياسي خودكند به نھادي كردن خط مشي  و چپ شروع مي
ًويروس پوپوليسم تقريبا به . شود  شروع مي58ً عملا از ھمان فرداي انتخابات سال 1964در سال 

  .تمامي چپ سرايت كرده بود، ھر چند كه عوارض بيماري بر حسب احزاب متفاوت بود
ھا  گيري اين گونه سمت. گذاشت ر ميگيري سازشكارانه خود را كنا ًحزب سوسياليست تدريجا جھت

ما . حزب نيست" منحوس"ھاي  به نظر ما ناشي از اشتباھات موضعي يا نتيجه اعمال شخصيت
ابھاماتي كه اين حزب را احاطه . معتقديم كه حزب سوسياليست، يك حزب كارگري پوپوليستي بود

توانست   اين گرايش گرچه ميكرد، ناشي از گرويدن او به ماركسيسم ـ لنينيسم بود، بنظر ما مي
  .مرزبندي حزب با پوپوليسم باشد ولي نافي پوپوليسم حزب نيست

ما ھم چنين منشاء پوپوليستي حزب سوسياليست را عامل . كنند رويدادھا نيز نظر ما را تأييد مي
دھنده توان منكر شد كه تجربه اين حزب از بدو تأسيس تاكنون نشان  اما نمي. دانيم تعيين كننده نمي

يابي يا به بيان بھتر عدم  و نوع خاص سازمان) بيش از حزب كمونيست(تركيب خرده بورژوائي 
  .يابي آن بوده است سازمان

در اين جا ما با يك حزب كارگري روبرو ھستيم كه بارھا وفاداري خود را به ماركسيسم ـ لنينيسم 
  .نشان داده است ولي در عين حال يك حزب پرولتاريائي نيست

ًھاي ارگانيكي خود و يقينا  ھا در اعتلاست حزب سوسياليست بواسطه خصلت زماني كه جنبش توده
اما . كند ھائي از راديكاليزه شدن را طي مي به جھت پايگاھش كه پرولتاريا در آن تفوق دارد دوره

ھاي  كند راديكالترين گروھھاي درون حزب به فراكسيون اي فروكش مي وقتي كه جنبش توده
  .گيرد شوند و وحدت حزب تنھا در گرو چند شخصيت سياسي قرار مي عددي تقسيم ميمت
حزب سوسياليست، ھمچون سران ھمه احزاب پوپوليستي مردان حزب نيستند بلكه " سردمداران"

اي ميان  ھا ھستند، بطوريكه اغلب مبارزه ايدئولوژيكي در درون حزب بيشتر به مبارزه مردان توده
ًاش شديدا  ھا حزب سوسياليست به جھت ريشه پوپوليستي شود تا مبارزه ميان ايده افراد تبديل مي

  .آيند پذيراي اشكال جديد ايدئولوژيكي است كه از مبارزه طبقات در شيلي و در جھان بيرون مي
ھائي   گرايشات و بينشانقلاب كوبا تأثير بزرگي بر اين حزب بجاي گذاشت و موجب بوجود آمدن

ورزيم كه چنين پذيرا  ما باز ھم روي اين نكته تأكيد مي. گرفت مي حزب را در بر ميشد كه گاه تما
آنچه قابليت پذيرش حزب . بودني نه تنھا نافي خصلت پوپوليستي آن نيست بلكه تأييدي بر آن است

تراتژي واحد بود كه مورد قبول ھمه باشد و اين وجه ساخت عدم وجود يك اس پذير مي مكانرا ا
 ھمين فقدان استراتژي .يان انواع پوپوليسم است، ولي مشخصه يك حزب رھبر نيستمشتركي م

دھد تا وحدت حزب سوسياليست با حزب كمونيست كه اين يكي داراي استراتژي  است كه امكان مي
  .يكدستي است، دوام بياورد

مربوط ھاي تاكتيكي و برخي از نكات  انتقادات حزب سوسياليست به حزب كمونيست متوجه جنبه
  .كند به استراتژي است اما از استراتژي در كليت آن انتقادي نمي
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شود  اي در اواخر حكومت ايبانز در زمان الكساندري دنبال نمي فھم اين مطلب كه چرا جنبش توده
چنين . بدون ترديد علت آن فقدان رھبري انقلابي در درون اعتلاي جنبش است. چندان آسان نيست
ھا و حزب سوسياليست مشي استراتژيك خود   اين مسأله نيز ھست كه چرا تودهفقداني بازگو كننده

حزب كمونيست حداقل خط مشي منسجمي را براي رسيدن به . يابند را در حزب كمونيست مي
كرد و آن پيروزي در انتخابات  قدرت و ھدفي جذاب براي ايدئولوژي خرده بورژوائي پيشنھاد مي

  . بود1964
ترين بازتاب خود را در شكل انتخاباتي حزب  حزب كمونيست وسيع" به مرحلهمرحله "استراتژي 

اين انتقادي از . شود مي" انتخابات گرايي"بعدھا، ھنگاميكه انتقادات چپ متوجه . يافت
اي است كه براي تحقق  النفسه نيست بلكه انتقاد از آشكارترين نمود استراتژي في" گرايي انتخابات"

براي انجام چنين . ردن مبارزه طبقات يا به تعويق انداختن انقلاب استخود خواھان نھادي ك
مھمي، حزب كمونيست ناگزير از اتحاد با احزاب پوپوليستي و نفوذ در آنھا براي كسب رھبري 

ھائي است كه حزب كمونيست براي  به بيان ديگر پوپوليسم نمود عقب ماندگي سياسي توده. است
ي خود در زمينه اقتصادي و در زمينه دموكراتيزه كردن دولت، ھاي تكامل تدريج تحميل طرح

اي دروغين واقعيت موجود را  گرائي بدين ترتيب حزب كمونيست به نام واقعيت. ھا نياز است بدان
ھاي تاريخي به آن طبقات  اي كه وجود ندارند و با نسبت دادن مأموريت با اختراع طبقات اجتماعي

از آنجا كه . كند معروف، تئوري ماركسيستي را تحريف مي" ليبورژوازي م"فرضي مثل ھمان 
ھاي رفرميستي است، ناگزير بود احتياطات سياسي و ارگانيك  حزب كمونيست حزبي رھبر با شيوه

كند حزبي پوپوليستي  لازم را براي محافظت خود از ويروس پوپوليسم بنمايد و با آنكه ادعا مي
  .يري چون پوپوليسم براي انجام پروژه تاريخي خود داردپذ نيست ولي نياز به خمير انعطاف

اما براي توسعه تاريخي خود نياز به . ًبدين ترتيب يك حزب رفرميستي الزاما پوپوليستي نيست
  .ھاي پوپوليست دارد احزاب و توده

به استثناي ايبانيزم كه فاقد ھر گونه رھبري بوده و در خود انگيختگي غير عقلائي خويش رھا 
اي سودجويانه بدان  ًه، پوپوليسم عموما بوسيله احزاب غير پوپوليستي كه خود را به شيوهگشت
آنچه از ايبانيزم در زمان الكساندري باقي مانده بود در دو جبھه . شود آميزند ھدايت و نھادي مي مي

ھا توسط حزب كمونيست و ديگري توسط حزب دموكرات  يكي از اين جبھه: تجديد سازمان يافت
ًاين دو جريان را نبايد كاملا مخالف يكديگر دانست؛ سياست پوپوليستي كه . شد سيحي ھدايت ميم

ھا را بھمراه داشت، زيرا  چپ مشوق آن بود براي حزب دموكرات مسيحي نيرو و پشتيباني توده
ًحزب دموكرات مسيحي قبل از آنكه برنامه نزديك شدن به امپرياليسم را ارائه دھد، ظاھرا متحد 

  .اي برخوردار شده بود چپ بوده و بدين ترتيب از نوعي حمايت توده
ھاي چپ  داند تا دشمن خود زيرا داوري چپ، حزب دموكرات مسيحي را بيشتر متحد خود مي
  . بيشتر بر اساس پورتونيسم است تا بر اساس بينش تاريخي

دن سياسي و سركوب و نوسان دائمي آن بين راديكاليزه ش يكي ديگر از مشخصات اصلي پوپوليسم
بدين ترتيب حزب . اي به خود بگيرد تواند خصوصيات فاشيست گونه اختناقي است كه مي

ھا ريشه بدواند، بالاخره به حزب  دموكرات مسيحي به روياي ديرينه خويش، حتي تا در جنبش توده
ساسا ھا مبدل شده براي اينكار حزب دموكرات مسيحي مدتھاي طولاني طرح ا بورژواي توده

  .خود را پنھان كرده بود" ادغام گرايانه"
نوآوري حزب دموكرات مسيحي در صحنه سياست در واقع بردن پوپوليسم به درون روستاھا و 

، كه از صحنه سياست بركنار مانده بودند، است؛ اصالت آن ھم در "نشينان شھري حاشيه"نيز به 
رياليسم، نه از طريق اعمال قھر بلكه با اتكاء خواست يك الگوي توسعه وابسته به امپ اين بود كه مي

از : اي ديالكتيكي روبرو ھستيم در اينجا نيز با رابطه. به برخي از اقشار اجتماعي به اجرا درآورد
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كند ولي از سوي ديگر  اي استفاده مي يك سو حزبي براي تحقق طرح تاريخي خود از پوپوليسم توده
كند و با جذب برخي از كادرھاي حزبي به كل حزب  فوذ مياين پوپوليسم به نوبه خود در حزب ن

در اين معني، حزب دموكرات مسيحي كه يك حزب بورژوائي . بخشد خصلتي پوپوليستي مي
پايگاه . اي بود در برابر ويروس پوپوليسم قدرت دفاع كمتري از حزب كمونيست داشت توده

الطبقه دموكرات مسيحي بود و   كثيرتر از پايگاه حزب اجتماعي حزب كمونيست به مراتب ھمگن
  .تر بود تر و منسجم لذا كنش سياسي حزب كمونيست روشن

 را در جھت تطابق كلي نظام اصلاحات ساختيدار و دسته فراي، يك رشته " ادغام گرايانه"طرح 
ديري نپائيد . كرد بيني مي ، يعني با اشكال جديد وابستگي، پيش"وارداتي"با نيازھاي صنعتي شدن 

كه پوپوليسم در حزب رخنه كرد و آن را از درون تحت تأثير قرار داد و حتي حزب را عليه 
پوپوليسم چپ و : پوپوليسم يك بار ديگر به دو شاخه تقسيم شد... ترين اھداف خود شوراند روشن

  .كارتر پوپوليسم بالنسبه محافظه
  .بندي اخير است ث از اين تقسيمآن پايگاه اجتماعي كه آلنده را به حكومت رساند، در واقع منبع

اي براي  عده. ًايم و در آينده نيز احتمالا شاھد آن خواھيم بود مادر شيلي ھمواره شاھد پوپوليسم بوده
كنند كه در شيلي ما ھيچ گاه شاھد اشكالي چون وارگائيسم  انكار وجود پوپوليسم در شيلي اظھار مي

اگر پوپوليسم در شيلي به شكل يك الگوي كامل و اين درست است ولي ... ايم و پرونيسم نبوده
ظاھر نشد و اگر در يك مرحله نتوانست كليه عناصر متشكله ) مانند برزيل و آرژانتين(منسجم 

اي بادوام مطرح است  خود را عرضه كند، اين از آن روست كه پوپوليست در شيلي به عنوان پديده
اي جديد  ت ولي ھمواره و در ھر حالتي چھرهشده اس و گرچه گاھي به شكل محتضرانه ظاھر مي

در شيلي ما شاھد پديداري . گردد گرفته است و بھمين خاطر تشخيص آن دشوار مي به خود مي
دوران (پوپوليسم به ھنگامي بوديم كه شرايط مادي و عيني شكوفائي و بسط آن وجود نداشت 

دوران ( كوفائي آن وجود داشت بوديم و نيز شاھد عدم پديداري آن به ھنگامي كه شرايط ش) ايبانز
1958.(  

ًگيرد عمدتا بستگي دارد به نوع كنترل و اقدامات سياسي كه قبل از  اشكالي كه پوپوليسم به خود مي
اصلاحات ليبرالي، حركت ضد پارلماني، صنعتي كردن، ھر : ظھور آن وجود داشته است، نظير

علاوه بر زمان خود، ". سوسياليسم"و " ادغام گرائي"و ) نمونه ايبانز(سه اين اقدامات در آن واحد 
مگر نه اينكه ما شاھد تعارض . گذارند نيز بر شكل پوپوليسم تأثير مي) جغرافيائي(از نظر مكاني 

پيروان دو رھبر در (ھاي مختلف و يا حتي نبرد وحشيانه ميان دو جناح يك پوپوليسم  پوپوليسم
حوه كنترل پوپوليسم حتي از خصوصيات گردانندگان و ايم؟ ن بوده) درون يك حركت پوپوليستي

بھمين خاطر احزاب مختلف در پوپوليسم ناگزير از . گيرد رھبران آن نيز به شدت تأثير مي
  .ھاي نھادي متوسل شوند گسترش عظيم پايگاه خود ھستند و مجبورند به انواع بازي

. ناپذير باقي بماند قابل پوپوليسم نفوذاز احزاب سنتي، اين تنھا حزب كمونيست بود كه توانست در م
ناپذيري به ھيچ وجه سبب تغييري در كل سياست حزب نشد، بلكه به عكس به تقويت  ليكن اين نفوذ

اي حزب كمونيست "مرحله به مرحله"آن كمك كرد، زيرا كه پوپوليسم براي اجراي سياست 
رجي به دفاع از خود برخاست، به اين ترتيب حزب كمونيست در برابر تأثيرات خا. ضروري بود

كند، بلكه به شيوه كشيشي كه در مقابل  اي كه يك دانشمند عليه خرافات مبارزه مي ليكن نه به شيوه
  .كند خرافات رايج، عقايد و خرافات خاص خود را عرضه مي

از يك سو سمت دھي و رھبري پوپوليسم از طريق كمك كردن به : بايد ميان دو چيز تفاوت قائل شد
ًآن با نيروھاي واقعا انقلابي و از سوي ديگر حل شدن در پوپوليسم بدون رھبري انقلابي آن و 

  .حفظ آن به صورتي كه ھست و تنھا مبارزه عليه نفوذ آن
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         . توان يكباره از بين برد ھا رخنه كرده را مي ما مدعي نيستيم كه پوپوليسمي كه در توده
ايط لازم براي انقلاب ھرگز به اندازه كافي پخته نيستند و در گفت كه شر رگ ميروزا لوكزامبو

ھر انقلاب سوسياليستي . كند واقع اين پويش انقلاب است كه خود به پخته شدن اين شرايط كمك مي
بخشد،  انقلاب را بدان مي" اوليه"اي كه انرژي  گذشته: داراي يك گذشته عميق پوپوليستي است

ًپوپوليسم و سوسياليسم تاريخا . ب به سمت سوسياليسم ناگزير استليكن حذف آن در تكامل انقلا
  .گيرند كه يكي بر عليه ديگري به پيكار برخيزد زماني با يكديگر در تضاد قرار مي
بندي  اي مساعد است كه در يك شكل پوپوليسم ھمچنين زمينه. پوپوليسم تنھا يك ايدئولوژي نيست

اجازه بدھيد مقاله را با يك . آورد ايدئولوژي را فراھم ميگيري اين  اجتماعي امكان بروز و اوج
براي از ميان برداشتن پوپوليسم بايد به آن سمتي انقلابي : پايان دھم" اخلاقي ـ تاريخي"استنتاج 

براي اينكه بتوان به آن سمت انقلابي داد بايد خود را از اين گناه، يعني از ھر گونه وسوسه : داد
  .شيمپوپوليستي بر حذر با


